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  چكيده
گـران بيرونـي وضـعيتي در ايـران      اخير گـزارش ويژه در دو قرن  نويسان غربي به  سفرنامه

وضعيت . ـ فرهنگي تعبير كرد ماندگي تمدني توان از آن به انحطاط و عقب اند كه مي بوده
تبع آن وابستگي شديد تمدن   آبي و به و جغرافيايي ويژة ايران و خشكي و كم اقليمي

هايي بوده  ها و پديده يويژه كاريز يا قنات، از ويژگ هاي آبي، به ايراني به آب و سازه
زمان با شيوع ناامني  در اين دوران، كه هم. جلب كرده است را غربيان اكثر كه توجه

هاي آبـي بـا موانـع و     داري سازه مرج بوده است، ساخت و نگه و و آشفتگي و هرج
ها، و شمار فراوانـي   ويژه كاريز ها، به رو شد و بسياري از سازه مشكلات فراوان روبه

نويسـان   سـفرنامه . هاي كشاورزي رو به نـابودي و ويرانـي نهـاد    ها و زمين دياز آبا
تـرين و مـؤثرترين    مثابة ناظران آگاه و حساس و كنجكـاو بيرونـي، دقيـق    بيگانه، به
ها را از اين رونـد، و ارتبـاط متقابـل آن بـا سـير عمـومي زوال و انحطـاط         گزارش
مند  بر آن است كه تحليلي منظم و روشمقالة حاضر . اند جاي گذاشته زمين، بر ايران

هاي طبيعي و تـاريخي، اسـتبداد و    طبق اين اسناد پيشامد. ها ارائه دهد از آن گزارش
پي ايـلات   در هاي پي قانوني و بحران مديريت، شيوع ظلم و ستم و ناامني، يورش بي

رتبط اي مسائل م و عشاير داخلي و مرزي، شرايط فرهنگي و معرفتي و اخلاقي، پاره
اي مشـكلات   با سياست و مناسبات خارجي، از جمله سياست زمين سوخته و پـاره 

گـر   ي ويـران ها هاي همسايه، و سرانجام آثار و پيامد ارضي و مرزي با برخي كشور

                                                                                                 

  Rahmanian@ut.Ac.irاستاديار گروه تاريخ، دانشگاه تهران  *

  mehdi_m6441@yahoo.com )نويسندة مسئول( تهران دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ، دانشگاه **
  18/2/1391: ، تاريخ پذيرش22/12/1390: تاريخ دريافت



 ... هاي بيگانة زوال تمدن كاريزي ايران به روايت سفرنامه   56

  1391سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي

هـاي آبـي و    ترين عوامل ويراني سازه هاي جهاني در قرن بيستم از مهم وقوع جنگ
در اين گفتـار از ايـن   . اند رهاي ايران بودهها و روستاها و شه شمار بسياري از آبادي

  .شود يا تمدن كاريزي ايران تعبير مي» روند زوال و انحطاط تمدن آبي«رويداد به 
  .هاي بيگانه شناسي انحطاط، سفرنامه تمدن كاريزي، ايران، انحطاط، علت :ها ژه   كليدوا

  
  مقدمه. 1

براي پژوهش در ابعاد گوناگون تاريخ ايـران،  ...) اروپايي، امريكايي، و (هاي بيگانه  سفرنامه
رو  از ايـن . ويژه مباني اجتماعي و مسائل تمـدني، از ارزش و اهميتـي ويـژه برخوردارنـد     به

ها پيش به اين ويژگي توجه كرده  انيراني، از دهه گران تاريخ ايران، چه ايراني و چه پژوهش
حـال    بـا ايـن  . انـد  زنـده پديـد آورده  هايي آثاري درخور توجه و ار و بر پاية چنين سفرنامه

بنـدي   تر كارهايي كه تاكنون، در اين زمينه، انجام شده است در حكم گردآوري و دسته بيش
هـاي   ، و پژوهش1تر رويكرد توصيفي و گزارشي داشته ها، بيش هاي مندرج در سفرنامه داده

اي تحقيق و تفسير ه هاي نظري، و روش ها، چهارچوب محور بر پاية نظريه موردي و مسئله
اين در ). 220 -  165: 1380طباطبايي،  ←(تر صورت گرفته است  و تحليل كمي و كيفي كم

ها، كه گاه با شرح جزئيات  هاي متنوع سفرنامه ها و گزارش حالي است كه بررسي انبوه داده
شده و نويسان همراه  اي از سفرنامه گر پاره هاي خاص اذهان كنجكاو و پرسش نگري  و ژرف

ويژه در ابعاد اجتماعي، فرهنگـي،   همتايي براي تحقيق در تاريخ ايران، به ها را به منابع بي آن
. طلبـد  منـد مـوردي را مـي    هاي نظـري و روش  اقتصادي، و تمدني، بدل كرده است، تحليل

اي از يك طرح بزرگ درازدامـن پيرامـون مسـئلة آب در فرهنـگ و      نوشتار حاضر، كه پاره
ــدن ــ تم ــش و يايران ــاه و نق ــدگي در آب جايگ ــگ و زن ــدن و فرهن ــي تم ــاه از ايران  نگ
و  داده شـده اسـت  سامان  رويكردي چنين با است، ]غربيانويژه  به[بيگانه  نويسان سفرنامه

ها و تأملات  هاي مربوط به سفرنامه پژوهش اي نو به خود بتواند دريچه ةاميد است كه به نوب
  .شناسي ايراني، بگشايد ماندگي ايران، يا انحطاط شناسي انحطاط و عقب  پيرامون علت

و » قـانوني  بـي «، و مفـاهيم مربـوط مثـل    »اسـتبداد «مفهـوم   ايرانـي  شناسـي  انحطاط در
چنان بوده اسـت كـه     جايگاهي ويژه و درخور توجه داشته و توجه به آنْ... و » زورمداري«

پيرامـون آثـار و عـوارض    شناسان ايرانـي، قـديم و جديـد،     چه انحطاط توان مجموع آن مي
اند را، با اندكي تسـامح،   ماندگي گفته و نوشته استبداد و نقش و تأثير آن در انحطاط و عقب

رحمانيـان،   ←(خطـاب كـرد   » نظريه يا ديدگاه استبداد عامل انحطـاط و عقـب مانـدگي   «
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بـه  گـري بـه بعـد، اروپاييـان،      ويژه از عصر روشن از چند قرن پيش، به). 419  -   391: 1382
مانـدگي   ها و با اهداف گوناگون، پرسش اسـباب و عوامـل انحطـاط و عقـب     علل و انگيزه

اي بـه ايـران و عثمـاني     شرقيان و آسياييان را طرح كردند و در اين ميان تأكيد و توجه ويژه
شـد، افـزون بـر آثـار و      هـا داده مـي   هاي گوناگون كـه بـه آن   ها و پاسخ اين پرسش. داشتند
ـ غربي، بـه انحـا و درجـات گونـاگون در      و علمي و حتي ادبي اروپايي هاي فلسفي نوشته

گردان، بازرگانان، نماينـدگان، سـفراي سياسـي، مـأموران، و مبلغّـان       هايي كه جهان سفرنامه
ها و  پرسش گونه توان گفت كه در طرح اين حتي مي. يافت بازتاب مي نوشتند نيز مذهبي مي

هـاي علمـي و    گام بودند و در پيدايش و گسترش نظريـه  ها پيش ها سفرنامه دهي به آن  پاسخ
شناسـي   شـرق . فلسفي غربيان دربارة شرقيان و ايرانيان تأثير بنيادي و قابل تـوجهي داشـتند  

ريشـه   اي كاملاً مدرن، اساساً ة پديدهمثاب غربي و نگاه و ديدگاه و مفاهيم ويژة سازندة آن، به
نويسـان   شناسـي سـفرنامه   كه، در انحطاط نكته اين. اي داشت و پيشينه در همين آثار سفرنامه

جايگـاهي ويـژه و   » مانـدگي  ديدگاه استبداد عامل انحطـاط و عقـب  «و » استبداد«نيز مفهوم 
شناسـي ثنـوي    بايسـت بـر اسـاس هسـتي     توجه به گفتمان مدرن، كه مي درخور يافت و با 

شد، استبداد نيـز منتسـب بـه     ساخته مي» غير«يا » ديگري«در برابر غرب يك ] انگار دوگانه[
و مفـاهيمي مشـابه   » استبداد شـرقي «شد و چنين بود كه در اپيستمة مدرن مفهوم  » ديگري«

در  2.برســاخته شــدند... ، و »اســتبداد ايرانــي«، »اســتبداد تركــي«، »اســتبداد آســيايي«چـون  
شناسـانه بـر پايـة     ها نقش بسزايي داشـتند و نگـاه شـرق    مهشدن اين مفاهيم سفرنا برساخته
از نظر روش و نظريـة تحليـل   . ها وجود دارد شناسي ثنوي در بسياري از اين سفرنامه هستي

تعريـف  . ها ديد و پي گرفت جهان شرقي را در آن» شدن ابژه«توان چگونگي  گفتمان نيز مي
ايـدئولوژي  «رب پيشـرفته و آزاد اسـاس   مانده در برابر غ ـ مثابة جهان منحط و عقب شرق به
سازي بقية جهان را براي خود قائـل   سازي يا غربي ساخت كه رسالت متمدن را مي» استعمار

پيداست كه تبيين و ترويج اين ايدئولوژي در گرو كاري فكري، فرهنگي، و پژوهشـي  . بود
شناسـي   شـرق «ن بـه  شناسي را فراهم كرد كه از آ اي از شرق بود و زمينة رشد و رواج گونه

؛ 1386؛ سـعيد،  1371 يد،سـع  ←(شـود   تعبيـر مـي  » شناسـي اسـتعماري   شرق«يا » سياسي
ــتي،  ــيني بهشـ ــدانلو، 1386حسـ ــزد ). Said, 2002؛ Said, 1995؛ 1383؛ عضـ ــه نـ چـ

، كه از نقش بنيـادين   شناسان بيگانه نويسان و شرق شناسان خودي و چه نزد سفرنامه انحطاط
گفتند، ايـن نكتـه مطـرح     ماندگي ايران و شرق و آسيا سخن مي عقباستبداد در انحطاط و 

هـاي گونـاگون    چيست و چنين بود كـه نظريـه   و مبقي استبداد بود كه ريشه و علت موجد 
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هاي فرهنگـي، تـاريخي، روحـي و اخلاقـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و        مرتبط با علل و زمينه
پيدايش، مانايي، و پايـداري اسـتبداد    مادي، جغرافيايي، و حتي نژادي و قوميِ براي رويش،

» نظريـة شـيوة توليـد آسـيايي    «عنوان  در آن ميان نظرية ماركس و انگلس، كه به. مطرح شد
دربـارة چنـدوچون ايـن نظريـه، و جايگـاه آن نـزد       . ها بود ترين نظريه از مهم معروف شد،

ود دارد و از هـاي گونـاگون وج ـ   آنـان در ادوار بعـدي، تحليـل    ماركس و انگلس و پيروان 
پيداسـت كـه گفتـار    . برانگيزترين موضوعات مربوط به نظرية تاريخي ماركس است  مناقشه

كوتاه حاضر مجال ورود به اين بحث پرمناقشه را ندارد، اما در پيوند با مسئلة محوري ايـن  
اي كه ماركس و انگلس از نظرية وجه توليد  گفتار لازم است اشاره شود كه در روايت اوليه

، كه از زمان ماكياولي به بعد در انديشة سياسي غربـي  »استبداد شرقي«سيايي بر پاية مفهوم آ
تـر مسـئلة    مثابة يك مسئله تمهيد و طرح شده بود، عامل اقليم و جغرافيا و به سخن دقيق به

فرض بر اين بـود كـه   . بي جوامع شرقي و آسيايي مورد تأكيد قرار گرفته بود آ خشكي و كم
ارزش اسـت و   ه كمبود آب و بارندگي در شرق و آسيا زمين به خودي خـود بـي  با توجه ب

يابي آب، وجـود تأسيسـات، و    نايابي يا كم. يابد تنها با وجود آب است كه ارزش واقعي مي
جـا كـه سـاختن و     ن سـازد و از آ  ور مـي  آ  رسـاني را الـزام   هاي مصنوعي آبياري و آب شبكه
ن تأسيساتي از توان و امكانات يك يا چند تن بيرون است و برداري از چني داري و بهره نگه

هاي گزاف و كلان نياز دارد، وجود يـك   به كار گروهي و صرف توان و امكانات و سرمايه
تـر   شود و بر اين زمينه دولـت، يـا بـه تعبيـر دقيـق      تشكيلات مديريتي براي آب ناگزير مي

در چنين وضـعيتي  . آيد وجود مي  ، بهWittfogel, 1957(3(ويتفوگل دولت هيدروليك يا آبي 
مانـد و بـراي پيـدايش و رشـد      آيد و پايدار مـي  مالكيت به شكل عمومي و دولتي پديد مي

كنـد و تنهـا    بر اين اساس تفرد نيز رشـد نمـي  . ماند مالكيت فردي و خصوصي مجالي نمي
پيـدايش   اين است علت بنيادين. اي كه براي زندگي وجود دارد عرصة عمومي است عرصه

  .و پايداري استبداد در جوامع شرقي و آسيايي
پيش از ماركس و انگلس، متفكراني چون منتسكيو، آدام اسميت، هگل، ريچارد جونز، 

اي بـه اسـتبداد شـرقي و ربـط آن بـا شـرايط اقليمـي و         گونـه  هر يك بـه ...  جيمز ميل، و
آگاهي همة آنان از اوضـاع   جغرافيايي و وجود تأسيسات آبياري اشاره كرده بودند و منابع

نامـة ژان   انـد كـه سـياحت    كه براي نمونه گفتـه  ها بود، چنان و احوال شرق و آسيا سفرنامه
 4.ي داشـت يسـيا  آــ   او پيرامـون اسـتبداد شـرقي    نظرية و منتسكيو در بسزاشاردن تأثيري 
  مالي وبر ناامني شديد  كه زيب، اورنگ مخصوص پزشك يه،فرانسوا برن ةهمچنين سفرنام
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نبود مالكيت خصوصي زمين و وابستگي ارزش ملك و زمين به آب، به سبب كمبـود آب  
در هند، تأكيد كرده بود اثر قابل توجهي بر ديدگاه اولية ماركس و انگلس پيرامون جوامـع  

؛ 1380؛ ولـي،  1359؛ اشرف، 1358؛ نعماني، 1368دون، ؛ 1358گودليه،  ←(آسيايي داشت 
). Bernier, 1996؛ 1374 ،يهاشم؛ 1348؛ وارگا، 1375؛ ولي، 1377؛ العطاس، 1346اشرف، 

. شـود  وفـور ديـده مـي    هاي روزگار قاجار نيـز بـه   چنين تأكيداتي دربارة ايران در سفرنامه
هـا   دهند كـه سـفرنامه   كنيم نشان مي ميها نقل  هايي كه در ذيل اين مقدمه از سفرنامه نمونه

ساز پيـدايش   است و چگونه زمينه  هايي تا چه اندازه تأثير داشته گيري چنين نظريه در شكل
شناسان غربي از تمـدن و دولـت شـرقي و بـه      شناسان، متفكران، و جامعه تلقي ويژة شرق
شناسـي   ي در علـت راتيتأث چهگرديد و به تبع آن » تمدن و دولت آبي«عنوان  ويژه ايراني به

 ـ كـم  و يخشـك  به مربوط ملاحظات و ها هينظر يةپازوال و انحطاط ايران و شرق، بر   ،يآب
 همـه  نبـارد  باران اگر« ،)65 :1370 بايندر،( »است ايران ثروت آب« ،مثلاً. اند نهاده يجابر

 ايران در كشاورزي آبي كم و خشكي اثر بر« ،)67: 1388، لندور( »است نابود ايران در چيز
و بـدون آن   دارد مبـرم  نيـاز  آبياري مصنوعي تأسيسات ديگر و بندها و ها قنات احداث به

 و چنـدوچون  به زندگي ايران در« ،)175 ،133  -   132 :1371 اوليويه،(» كاملاً ناممكن است
 جـاري اي احداث و آب  تام دارد و هنگامي كه قنات تازه بستگي ها قنات از داري نگه طرز

شود و اگر مجراي آن مسدود شـود آن دهكـده ويـران     اي برپا مي شود در آن محل دهكده
؛ پـولاك،  2/200 :1386؛ موريـه،  43 :1384؛ فوروكـاوا،  48 :1385ديولافوا، (» خواهد شد

» شـود و نـه بـالعكس    شده باعث پيـدايش ده مـي   معمولاً قنات تازه احداث«، )345  :1368
 اي گونـه  بـه  آن ارزش و قـدر  ايـران  در آب شديد بودب كمسب به «، )184  :1381هدين، (

اي  در پـاره  .)58  -   57: 1375 شوب،يب( »است يافته بازتاب ايراني ادب و شعر در گير چشم
شود كه خريـد و فـروش ملـك و زمـين در ايـران بـر        ها به اين نكته اشاره مي سفرنامهاز 

). 468، 166: 1363، نيبنجام؛ 259  :1364فريزر، (شود  اساس اندازة سهم آب آن انجام مي
اي موارد پاي قيـاس بـا    ها وجود دارد، اما در پاره تر سفرنامه از اين دست اشارات در بيش

هـاي مصـنوعي    آبي و ضـرورت احـداث شـبكه    آيد و يا به ارتباط كم اروپا نيز درميان مي
  :كند نمونه نيكتين اشاره ميبراي . شود رعيتي و استبداد اشاره مي ـ آبياري با نظام ارباب

هـا بـا قنـات     آب در ايران پايه و شالودة كشاورزي است و اهميت آن در جاهايي كه زمين
كه قنات متعلق به  كشاورز ايراني با توجه به اين. گردد تر محسوس مي شوند بيش آبياري مي

  ).45 :1356فريزر، (تواند از او جدا شود  ارباب است هرگز نمي
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التجار تهـران در بيـرون شـهر     ملك«: گوبينو نيز بسيار دقيق و درخور توجه استاشارة 
باغي با چندين هزار مترمربع برپا كرد كه زمين آن را به بهاي پنجاه تومان يا پانصـد فرانـك   

كه اگر كسي بخواهد در پاريس چنين باغي بسازد تنها بـراي   حال اين. خريداري كرده است
گوبينو، پس از اين مقايسه، بر اين نكته تأكيد » .ميليون فرانك بپردازد بايستي پنج زمين آن مي

تر خاك اروپا آب مانند هوا براي همه رايگان است، زيرا فراوان  كند كه در فرانسه و بيش مي
همين سبب مخارج اصلي احداث بـاغ در   هزينه است، اما در ايران برعكس است و به  و بي
  .)87 -   86 :1385گوبينو، (آب بود نه خريد زمين  احداث قنات و تأمين تهرانْ

هاي متنفذان محلي و حكومتي از تأسيسات آبيـاري بـه    استفاده ها گاه به سوء در سفرنامه
مثابة يك حربـه بـراي اعمـال     گيري از آب به زارهاي خود و نيز به بهره ها و كشت نفع زمين 

بـراي  . جالب و درخور توجه وجود داردهايي  داشتن آنان اشاره نگه قدرت بر مردم و ساكت
  :گويد روز مي نمونه مكبن

ترين حربه در دست خوانين بختياري، درست مانند مـالكين عمـدة ايـران در ديگـر      بزرگ
اي اوقات ممكن است كـه در پـي    رساني است و پاره هاي آب ها و كانال جاها، همان قنات

  ).113: 1373(كلي خشك و باير شود  خيز به انحراف مسير رودخانه يك قطعه زمين حاصل
زارهاي پيرامون آن،  ها و كشت بر اثر ويراني سد كرخه زمين«: گويد كه ويلسون مي چنان

 از پـولاك  يـاكوب ). 122 :1363( »انـد  متـروك و معطـل مانـده    خيزنـد،  حاصـل  بسـيار  كه
ها و طـرز   قنات داري نگه به مربوط قوانين و دستورها به نامنتفذ و قدرت ارباب توجهي بي
  :ديگو يم وكند  ها اشاره مي گيري از آن بهره

 بـه  را قنـات  آب مسـتقيم  مجرايي كشيدن با يا كنند مي حفر تر عميق اي ميله ها قنات كنار در
 و خشـكد  مـي  يانيروسـتا  زارهـاي  كشت رفتاري چنين اثر بر. برند مي خود هاي زمين سوي
  ).347 :1368( گويند مي ديار و خانه ترك و كنند مي مهاجرت ناچار به آنان و رود مي ازميان

به ويـژه اواخـر    ،يان ايران روزگار قاجاريروستا پي در پيو  هگستردهاي  داستان مهاجرت
 محلي خوانين و حكام ستم و ظلمسالي و  كه بر اثر خشك ،مشروطه ةستان آعصر ناصري و 

داخلـي در بسـياري از    منـابع اي  بر پاره حديث مكرري است كه افزون گرفت، مي صورت
 ينـدر، با ؛42 :1336 سـايكس، ؛ 47  -   46 :1365 دروويل،(است  يافته بازتاب نيزها  سفرنامه

شـمار زيـادي از نيـروي    ). 187  -   165 :1360فشاهي،  ؛47 -  46 :1385 ينو،گوب ؛65 :1370
اران و  منطقة و قفقاز ويژه به پيرامون، كشورهاي و ها سرزمين به شدهكار ايران در مقطع ياد

هاي نفت باكو شدند كه به  ها و چاه از آن ميان بخش مهمي جذب كارخانه. رفتند مي ،شروان
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 ؛بعـد  بـه  113 :1384 ،يشـاكر ( ر انقلاب مشروطيت ايـران داشـت  دخود تأثير مهمي  ةنوب
  .)347  -   342: 1360 اهي،فش ؛15  -   14: 1363 يتآدم ؛147  -   146 :1355 ،آدميت
الدولـه   اي مواقع، مصلحاني چون اميركبير، سپهسـالار، و امـين   در پاره نماند،ناگفته  البته

بــراي اصــلاح وضــعيت كشــاورزان و روســتاييان و جلــوگيري از تعــديات و تجــاوزات  
از جمله در عصر ناصـري بـه دسـتور شـاه و     . كردند زادگان و حكام محلي اقداماتي مي شاه

تر شهرهاي كشور نصب  رعايا در بيشحكومت مركزي صندوقي براي عرايض و شكايات 
هاي بيگانه نيز انعكاس يافتـه اسـت آن صـندوق     اي از سفرنامه كه در پاره شده بود، اما چنان

مانده بود چراكه تودة مردم از ترس متنفـذان محلـي جرئـت     باقي بلااستفادهمعطل و  عملاً
جـز حكـام و اربـاب     هدر عين حال، ب). 120: 1374بروگش، (شدن به آن را نداشتند  نزديك

هـاي شخصـي يـا     داشـتند و درگيـري   ديگر را پاس نمـي  قدرت، خود رعايا نيز حقوق يك
گونـه   هـاي متعـددي از ايـن    گـزارش . امري شايع و معمول بود بهاحقگروهي بر سر آب و 

گرفـت، در   ها، كه گاه ميان اهالي يك روستا با روستا يا روسـتاهاي مجـاور درمـي    درگيري
 :1386؛ موريـه،  40: 1335؛ دمورگان، 58: 1375بيشوب، (رج شده است ها د سفرنامه

  5.)48  -   47: 1369؛ گروته، 94 :1389؛ فوروكاوا، 284/ 1
ها و تأسيسـات   ها اشاراتي به مسائل حقوقي و اداري شبكه تر سفرنامه رو در بيش اين  از

آبياري در روستاها و شهرها و همچنين نحوة مديريت و تقسيم آب براي مصارف بهداشتي 
تقسـيم آب توسـط    ةنحـو  و »ميـراب « شـغل  توصـيف . دارد وجـود  آبياري وشاميدني  آ و
 آب زارهـا از  هر يـك از كشـت   ةاستفاد زمان گيري اندازه براي آبي ساعت نوعي[ 6»فنجان«

، اوليويـه ( اسـت  دادهها جايي را به خـود اختصـاص    سفرنامه تر بيش در] قنات يا رودخانه
: 1364؛ فريـزر،  294: 1363؛ مـامونتوف،  45: 1356؛ نيكتين، 87: 1371؛ دوبد، 175: 1371
اره شـده كـه   شغل ميراب به اين نكته اش ـ بعضاً در وصف .)60  -   59 :1369؛ جكسن، 259

ميراب مأموري منصوب از سوي مردم است و در آغاز فصل بهار رعايا و روستاييان وي را 
حال در مواردي اشـاره شـده    اين  با ). 181: 1375خانيكوف، (كنند  از ميان خود انتخاب مي
از سوي اهالي بايستي به تأييد ديـوان نيـز برسـد؛ چراكـه آب      شده است كه ميراب انتخاب

در مـواردي نيـز   ). 87: 1371دوبـد،  (هاي سلطنتي اسـت   از اموال و دارايي] هاي روان آب[
 :1309 وولفسـن، (شـوند   ها مستقيماً از سوي دولت تعيـين مـي   شود كه ميراب اشاره مي

كنند و در جاهايي كه ميـراب   و گاه با اخذ رشوه در تقسيم آب ناعادلانه عمل مي )49 - 48
). 717/ 2 :1378؛ دالماني، 59: 1375بيشوب، (دخداي ده است نباشد وظايف او بر عهدة ك
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: همـان (هاسـت   داري قنات ها مديريت كندن و نگه ترين وظيفة ميراب ترين و بزرگ مهم
گونـه در اختيـار زارع قـرار     جا كه آبياري در ايران نـوبتي بـود و آب ايـن    و از آن )133/ 1
  :شتگرفت، نياز حتمي به شغل ميراب وجود دا مي

 هـاي  محـدوديت  كشـاورزي  آب كمبـود  سـبب  به مشهد، اطراف مثل ايران، از جاهايي در
 را خود هاي زمين سالانه هاي نوبت در نوبتي طور  به ناچار به يانيروستا و دارد وجود جدي
  .)244  -   243  :1366 ،رايس( كنند مي كشت

شغل حساس و مهمـي چـون ميـراب آزاد و     كه است حاكيها  بينيم گزارش كه مي چنان
به ديگر سخن، . اصناف در شهرها قرار داشته است رؤسايدر وضعيتي مشابه  ومستقل نبوده 

  شهرنشـيني گونه كه نبـود اصـناف مسـتقل از وجـوه بـارز تفـاوت نظـام اجتمـاعي و          همان
يـن     شرقيـ  سلاميـ ا ايراني دار و كشـاورز   با جامعة مدنيِ غربي تلقي شده، نبـود يـا ضـعف زم

  7.نويسان اروپايي قرار گرفته است الايام مورد توجه سفرنامه مستقل از شاه و حكومت نيز از قديم
ها عمـدتاً مالكـان خصوصـي و گـاه      ها به اين نكته اشاره دارند كه قنات اي سفرنامه پاره
و  نهرهـا،  ،ها رودخانه[ روان هاي آب مالكيت اما ،دندار دولتي غير گروهي و عمومي مالكان
 گونـه  ايـن  از گيـري  بهره براي محل هر كشاورزان« :است سلطنت و دولت آن از] ها چشمه
  ؛)49 :1309 وولفسن،(» معيني حقابه به دولت بپردازند مبلغ بايست مي ها آب

انـد   هاي روان را به نزديكان خود بخشيده شاهان ايران در گذشته مالكيت بعضي از اين آب
همـين سـبب    بـه  . هاي منطقة پيرامون پايتخـت صـادق اسـت    ويژه دربارة آب و اين امر به

 بخـرد  مالكـان  از را آب بايسـتي  خـود  زمـين  بـردن  زيـر كشـت   بـه   كشاورز ايراني بـراي 
  ).70 :1385 سن، يستينكر(

هـا   شكل مالكيت قنات، خصوصي، اشتراكي، يا عمومي، كـه در سـفرنامه   است يگفتن
گران جـزو مـوارد نقـض مفهـوم يـا       اي پژوهش است از نظر پارهوفور به آن اشاره شده  به

فريـزر از احتـرام مالكيـت     8.بودن مالكيت اسـت  نظرية شيوة توليد آسيايي و مسئلة دولتي
كنـد كـه ايـن قـوانين، بـا       حال اشاره مي  اين  گويد، با قنات و قوانين آن در ايران سخن مي

ايـران دارد، ناديـده گرفتـه و پايمـال      وضعيت متزلزلي كه قانون و حكومـت و امنيـت در  
مرج و ويراني ناشي  و ها هرج در روزگار قاجار و پس از قرن). 169، 163  :1364(شوند  مي

قـانوني و   هاي داخلي و شيوع بي پي جنگ در هاي مكرر اقوام بيگانه و يا وقوع پي از يورش
بر نظام حقوقي مخصوص خود شكل گرفته بـود   ها و مبتني ناامني، تمدني كه بر پاية قنات

گـران ايـن زوال و انحطـاط     نويسان بيگانه بهترين گـزارش  رفت و سفرنامه رو به زوال مي
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رونـق روزگـاران پيشـين     هايي از آبادي و زمين آثار و نشانه جاي ايران نان در جاي آ. بودند
بيننـد كـه عمـدتاً بـه شـكل روسـتاهاي ويـران و متـروك و          ايران و تمدن كاريزي آن مي

چـه   چنـان . انـد  هاي ايران برجاي مانـده  ها و بيابان هاي مسدود و فروريخته در دشت قنات
هاي بيگانه، با روش تحليل محتـوا، اسـتخراج و گـردآوري و     هايي از سفرنامه چنين نمونه

زمـين   شناسي زوال و انحطاط تاريخي ايـران  ها، به علت توان، بر مبناي آن ظيم شوند، ميتن
هـا   فرود تمدن ايراني را با منحني رونق و زوال كاريزها يـا قنـات   و پرداخت و منحني فراز

ها بـه   هايي از اشارات مكرر سفرنامه بر پاية همين رويكرد در ادامة مقاله نمونه. ترسيم كرد
بارون دوبد بـا  . وريم آ هاي ايران را مي تبع آن روستاها و آبادي  ها و به يراني قناتزوال و و

  :گويد كنوني مي» تشان«اشاره به كوچكي 
جا نشان  سال آن هاي كهن هاي پراكنده و درخت ها، و گرمابه ها، بازارها، ارگ اما بقاياي خانه

گ شـهري وسـيع و زيبـا بـوده اسـت      جا در ايام حكومت اتابكان لرُ بزر از آن دارد كه اين
)1371 :214.(  

گويـد كـه    هاي متروك پيرامون ابرقو سخن مي گرگِور از تعداد فراوان بقاياي قنات مك
/ 1 :1366(شـده اسـت    هاي كشاورزي آن مناطق استفاده مي روزگاري جهت آبياري زمين

مالك ايـران اسـت، از   خيزترين م كه بلوكات اصفهان از حاصل اوليويه با اشاره به اين). 63
 :1371(دهـد   جا كه روزگاري موجب ثروت بودند گزارش مـي  خرابي و ويراني دهات آن

دان بسيار سرسبز و خرم بود و نشـاط   هاي پيرامون كوچكه زمين«: گويد سايكس مي). 122
خيـزي و   خورد كه خاك بدين حاصـل  ، اما تأسف مي»آورد اي در بيننده پديد مي العاده فوق

كه بنا به گفتـة يكـي از معمـرين     شود، حال آن برداري نمي اين فراواني درست بهرهآب به 
 :1336سـايكس،  (محل در گذشته بيش از دويست قنات در اين جلگه دايـر بـوده اسـت    

خـورت و اصـفهان و زوال و    كنت دوسرسي با اشاره به كاريزهاي اطـراف مورچـه  ). 173
جـا آدمـي    در ايـن . ها امروز در حال ويراني است قناتتر اين  بيش«:گويد جا مي انحطاط آن
شود كه به چه علت زماني شهر اصفهان بيش از يك ميليون تن جمعيـت داشـته    متوجه مي

  ).177  -   176 :1362 دوسرسي،(» است
مانـده در   هاي سنگي ويـران برجـاي   روز با اشاره به آثار باستاني و قنوات و كانال مكبن

گـر درجـة آبـادي و رونـق و پرجمعيتـي ايـن        ها نشان اين«: ويدگ گرمسيرات بختياري مي
مانـده از   لايارد از شكوه و عظمت برجـاي ). 41  :1373(» هاي دور هستند مناطق در گذشته

هـاي   هـاي بـزرگ، خيابـان    روزگاران گذشته در اصفهان به شگفت آمده است كـه در بـاغ  
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ويران شده است، نمـود و انعكـاس   ها  ها و كاريزها كه اكنون شماري از آن مشجر و فواره
  ).70 :1376(دارد 

هـا   هاي آن هاي ايران و بزرگي و درازي و پهناي كانال ژوبر ضمن شرح چگونگي قنات
» اكنـون در حـال ريـزش و ويرانـي هسـتند      هم«: كند كه و شيوة حفر و ساختشان تأكيد مي

هـاي مخروبـة پرشـمار بـر سـر راه شوشـتر        درادامـه از آبـادي   بارون دوبد). 191 :1347(
حاضر صحراي لور  در حال «: گويد راولينسون دربارة منطقة لور مي ).332 :1371(گويد  مي
گر آن اسـت كـه ايـن منطقـه      نشان... هاي قديمي  يزرع و بدون آب است، ولي آثار كانال لم

انگيـزي در   هـاي شـگفت   از قنـات «: گويـد  مـي جكسن ). 77  :1362(» زماني آباد بوده است
  ).459: 1369(» خورد چشم مي ها اشاره كرده، هنوز آثاري به اردستان، كه اصطخري به آن
  :گويد در ادامه دكتر ويلز مي

هاي آباد  تر از قنات مراتب بيش كارافتاده به هاي فروريخته و متروك و از در ايران تعداد قنات
تيغي درآمده يا مبدل به لانة  ها اغلب به صورت لانة جوجه اين نوع قنات. كار است به و آماده
  ).173: 1368(هاي بيابان گشته است  شغال

  :نويسد  همو در جاي ديگر مي
چه بيش از هر چيز در اين رهگذر طويل ما را تحت  در فواصل بين كرمانشاه تا اصفهان آن

ها كورشـده و ازكارافتـاده    ب و به قول محليهاي خرا داد مشاهدة مداوم قنات تأثير قرار مي
  ).171: همان(بود 

  :گويد دهد و مي هاي ويران و فروريختة پيرامون ورامين گزارش مي سون هدين نيز از قنات
اهميت تبديل شده بيش از هر چيز مربوط است  اي بي كه ورامين اكنون به دهكده علت اين

بارش، اما مسامحه در آبيـاري و تنبلـي    به سقوط كلي در سطح مملكت و حكومت فلاكت
  ).176، 169: 1381(مردم نيز در زمرة ديگر عوامل موثر اين زوال بوده است 

جيمز موريه با اشاره به كمبود آب پيرامون شـيراز و تـأثير آن در ركـود كشـاورزي و     
انگيـز   جـا وضـع انـدوه    در ايـن «: گويـد  خيز آن منطقه مي ماندن خاك حاصل عاطل و باطل

كـارش   هـاي طبيعـي در سـاية حكومـت سـتم      دهد كه همـة موهبـت   كشوري را نشان مي
انقلابـات داخلـي كـه از    «: دهد اوليويه گزارش مي). 116/ 2 :1386(» ناسودمند شده است

شـدن جمعيـت و خرابـي امـلاك و      استيلاي افاغنه به اين سو در ايران پديد آمد باعث كم
همين سـبب    شدن بندها و نهرها گرديد و به ا و بريدهه شدن مجاري قنات ها و انباشته زمين
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طبـق  . »شد نيسـت  چه در روزگاران گذشته در ايران كشت مي امروزه به اندازة يك ربع آن
هاي آبياري از مجموع خـاك   گزارش او در آن روزگار به سبب كمبود آب و ويراني شبكه

، 131  -   129 :1371ه، اليوي ـ(شـد   قابل كشاورزي ايران فقط حدود يك بيسـتم كشـت مـي   
ها، بندها، و ديگـر تأسيسـات    به باور او راه ترقي و تعالي ايران ساخت قنات). 176  -   175

آن به آبادي و رونق و افزايش جمعيـت خواهـد    تبع  آبياري است كه به زيادشدن آب و به 
  :سازد كه انجاميد؛ اما او خاطرنشان مي

. نت به دست سلاطين عاقل و دانشمند افتدگردد مگر سلط پذير نمي اين اصلاحات صورت
ارباب شريعت و مذهب مانند مذاهب قديمي ايران مردم را به زراعت و برومندي و كسب 

معني كه ايـن فقـرات را از واجبـات      اين  به. و ازدياد حيوانات و اشجار و نباتات امر نمايد
  ).132 :همان(شريعت شمارد 

بـي، مسـامحه، و تغافـل مـردم      آ نامسـاعدتي زمـين، كـم   «: گويـد  اوژن فلاندن نيـز مـي  
). 268 :1356(» برد يكي كرده و به جاي پيشرفت، ايران را رو به زوال و انحطاط مي به دست

را ناشي از وجود بند اميـر    خيزي و آبادي قديم دشت مرودشت كه آن او با اشاره به حاصل
  :نويسد داند، مي ميبر شايستگي و بزرگي شاهان قديم ايران  و گواهي 

اش  كـه بـر آبـاداني    به جـاي ايـن  . علاقگي است بينيد در اثر بي اگر امروز ايران را ويران مي 
شـود   فشرند و تا مي افزوده ايران را سربلند دارند پاي خود را به گلويش گذاشته سخت مي

  ).408 :همان(افزايند  بر فلاكتش مي

  :دهد درخور تأمل ذيل را ارائه ميدربارة مرودشت لرد كرزن نيز گزارش 
شود و  از هر سو ديده مي... مجاري آبياري . سرزمين مرودشت دشت هموار پهناوري است

جا هم  هر چند كه انحطاط ايران جديد در اين. باداني آن منطقه بوده است همواره موجب آ
ن پيش بود ايـن  وجه بارزي نمودار است، زيرا كه در موقع مسافرت لوبرن كه فقط دو قر به

. قريه رسيده است 50به ) م 1890(آبادي داشت اين رقم در حال حاضر  810منطقه بالغ بر 
اعتنايي است كه بعضي نقاط آن دشت را آب  اي محل بي كار آبياري در آن حوالي به اندازه

  ).112/ 2 :1380(گرفته و زمين به صورت باتلاق و مرداب درآمده است 

 ها آناز  يشمار كه هاي آبياري در جلگة مرودشت و اين بودن كانال ارگوبينو نيز به پرشم
اورسل يكي از علل عمـده و بنيـادي   ). 176 -   175 :1385(اشاره دارد  اند شده خراب امروز

 هـاي سـلطنتي، امـلاك رجـال     انتهـاي زمـين   ركود و تنزل كشاورزي در ايران را وسعت بي
او نيـز اوضـاع    ؛)311 :1382اورسـل،  (بزرگ، و گسترش روزافزون موقوفات دانسته است 
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را گواهي بر درستي  يكنون ةهاي خشكيد كنوني را با عظمت و آبادي ايران باستان، كه قنات
 .شناسي او از اين زوال است قابل تأمل، علت ةنكت. كند داند، مقايسه مي آن مي

مانان و همه چيز را قدري و ناشي از مشيت الهي دانستن و توجهي جبري مسل و بي اهمال
نان صرف حفظ موقعيت و دفاع از تاج  غفلت اميران و سلاطين كه همة كوشش و تلاش آ

هـاي قـديمي    و تخت خود در قبال رقيبان شده تدريجاً منجر بـه ويرانـي و نـابودي روش   
خيزي زمين پهناور در خود  لسدهايي كه سابقاً آب زيادي براي حاص. آبياري گرديده است

ها  كه كسي در فكر تعمير يا محافظت آن آن اند بي كردند همه رو به ويراني گذاشته ذخيره مي
  ).306 :همان(باشد 

هاي آبياري را  ها و شبكه كلود آنه نيز پيوند انحطاط عمومي ايران و زوال و ويراني قنات
  :چنين ترسيم كرده است
قديم بسيار جالب و نسبت به زمان خود بسيار پيشرفته بوده اسـت  رساني ايران  سيستم آب

هاي قديم همراه با انحطاط ايراني به  اما اين مسئله با انحطاط ايرانيان همگام شد و كانال... 
ها را بازسـازي نكـرد    دلايل مختلف تاريخي ويران شد و از بين رفت و كسي هم ديگر آن

  ).208 -   207  :1370آنه، (

  :كند نيز اشاره مي ليدي شيل
هـاي   علت وجـود حكومـت   تر جاهاي ايران قنات دارند اما به  اگرچه در حال حاضر بيش

ها رو به خرابي نهاده و ديگـر قابـل    تر آن درپي بيش هاي مختلف و پي نالايق و وقوع جنگ
  ).50: 1368(استفاده نيستند 

هـاي آبيـاري و    هـا و شـبكه   قناتنويسان يكي از علل عمدة ويراني  اي از سفرنامه پاره
اي از نيروهـاي   گـري پـاره   ها را شيوع ناامني ناشي از تهـاجم و غـارت   شدن آبادي متروك

كننـد كـه دولـت     اند و به اين نكتـه اشـاره مـي    ايلات و عشاير محلي و بومي عنوان كرده
هاي  از آبادي بارون دوبد. ها را ندارد كردن آن مركزي نيز توان مقابله با اين وضعيت و آرام

روزگـاران پيشـين    در جـا  آن خاك  خيزي حاصل وهاي فريدن و چهارمحال  دشت پرشمار
و عدم توانـايي در جلـوگيري    ،دولت توجهي بي سبب به «: كند يو اشاره م گويد مي سخن

ويران گشته و ساكنان آن بـه فقـر    ها تا حد زيادي آبادي ،ها گري بختياري از مشرب غارت
دهـد كـه كمبـود امنيـت ناشـي از       خانيكوف نيز گزارش مي). 303: 1371(» دان مبتلا شده

هاي پوشـيده از تپـه مـاهور و     ها در طول پنجاه تا شصت سال دشت هجوم دائمي تركمن
كـه در   ن انگيز تبديل كرده است حال آ بسيار مستعد كشاورزي منطقة ميامي را به بياباني غم



 67   مهدي ميرزاييو  داريوش رحمانيان

  1391سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي

و از تـأثير  ا  هـم ). 94: 1375(وجـود داشـته اسـت     هاي بسيار گذشته در اين منطقه آبادي
هـاي ميـان    بودن دهكده شمار آبي، بر اندك ها، در كنار خشكي و كم هاي مكرر بلوچ يورش

گرگور نيز علت زوال و ويراني منطقـة   مك). 215: همان(گويد  راه كرمان و يزد سخن مي
دانـد   هـا مـي   پـي تـركمن   در هـاي پـي   رغم استعداد خاك آن، يورش پيرامون سرخس را، به

)1368 :2 /37.(  
سالي، و قحطـي   جداي از آن، بلاياي طبيعي مثل زلزله، تغيير مسير رودها، سيل، خشك

هاي لايق، كه توانايي  هاي ايران بود و در نبود حكومت نيز از علل مهم زوال و ويراني قنات
 ←(نهـاد   ز برجـاي مـي  تر و ديرپاتري ني مديريت بحران و علاج داشته باشند، اثرات عميق

براي نمونه لايارد از ويراني هويزه بر اثر تغيير ). 1365اوكازاكي، ؛ 1386مجد، ؛ 1383كتابي، 
  :گويد دهد و مي م گزارش مي  1837مسير كرخه و شكست سد هويزه در 

بـاره از آب   ها و نهرهاي پر آبي كه تا آن موقع در گوشه و كنار جريان داشت يـك  كانال... 
خيز شهر هويزه باير و بلااستفاده شـده و شـهر تبـديل بـه      هاي آباد و حاصل زمين خالي و

  ).241 :1376(ويرانه گرديده است 

گويـد و   ويلسن نيز از تأثير خرابي سد كرخه بر ركود كشاورزي منطقـه سـخن مـي   
كند كه اگر سد محكمي روي كرخه ساخته شود پنجاه هزار جريب زمين زيـر   اشاره مي
او ). 122 :1363(يد  آ دست مي به... و مقدار هنگفتي گندم، برنج، ذرت، و  رود كشت مي
بياري در منطقـة كرخـه توجـه     هاي آ كند كه اگر به ساخت بند و قنات و كانال تأكيد مي

مـد؛ امـا    دسـت خواهـد آ   جا عوايد سرشـاري بـه   خيز آن هاي بسيار حاصل شود از زمين
دامني است كه در ايـران   كاري و پاك هاي عمراني مستلزم درست اجراي نقشه«: گويد مي

درواقـع نـزد ويلسـن، اورسـل، و     ). 179 - 178: همـان (» ناياب است و حكم كيميا دارد
هـاي آبيـاري و تنـزل و     ها و شـبكه  ها علل انحطاط ايرانيان، كه در ويراني قنات امثال آن

كشاورزي نمود تام و تمام يافته است، جنبة روحي و اخلاقي و فكري و فرهنگي  ركود
گيـر كشـور شـده و     سالي كه دامـن  بي و خشك آ دروويل نيز به بلاي بي. و عقيدتي دارد

گـاه  ). 4 :1365(گويـد   هاي آن رو به ويراني برده است سخن مي ايران را همراه با قنات
ة علل و عوامـل ويرانـي   مثاب رجي قديم و جديد نيز بهخا  نيز به عوامل بروني و سياست

. ويژه مناطق مرزي، اشاره شـده اسـت   هاي آبياري برخي مناطق ايران، به ها و شبكه قنات
هـاي   كند كه دولـت  درستي به سياست زمين سوخته اشاره مي براي نمونه جيمز موريه به

يكـي از  . گرفتنـد  ش مـي هاي دشمنان خـارجي پـي   ايران از عصر باستان در برابر يورش
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هـاي آبيـاري    ها، و ديگر شبكه ها، قنات سازي چاه هاي سياست زمين سوخته ويران جنبه
بـرداري كنـد    خـود بهـره  ... ها براي رفـع مايحتـاج غـذايي و     بود تا دشمن نتواند از آن

از نظـر مناسـبات   ). 1384؛ ايناسترانتسيف، 1378نيا،  رئيس ←؛ 201/ 2: 1386موريه، (
توان به مشكلات مرزي ايران با روسيه در منطقة خليج  در روزگار قاجار نيز مي خارجي

حسينقلي در ناحية رود اترك و مشكلات مرزي با افغانستان بر سـر آب هيرمنـد اشـاره    
 ←(هـاي آبيـاري و ركـود كشـاورزي در آن منـاطق انجاميـد        كرد كه به ويراني شـبكه 

 زنـد، ؛ 1376؛ رئـيس طوسـي،   1385 ؛ رئـيس طوسـي،  1371؛ فخاري، 1385رخشاني، 
م بـه بعـد    1882هـا روي رود اتـرك از    مثلاً، ساخت و سـازهاي روس ). 1338 - 1335

شـد   شدن كشاورزي  شدن ساكنان ناحية خليج حسينقلي از آب و ناممكن موجب محروم
كه بارها شكايت رعايـاي آن منطقـه را در پـي داشـت و حتـي تـا       ) 243 :1365 ييت،(

؛ 1374طاهر احمدي،  ←(رضاشاه نيز حل و فصل نشد و همچنان تداوم يافت روزگار 
در خاطرات اوكـانر نيـز اشـاراتي بـه اثـرات مناقشـات ايـران و        ). 1384طاهر احمدي، 

). 33: 1376(افغانستان بر سر آب هيرمند بـر وضـعيت آبيـاري آن منطقـه وجـود دارد      
هـاي   هـا و شـبكه   وضـعيت قنـات   هاي جهاني بر درنهايت بايستي به اثرات وخيم جنگ

  :نويسد  ميلسپو دربارة اثرات جنگ جهاني اول مي. آبياري ايران اشاره كرد
هـاي جنـگ، اغلـب     هـاي وارده و خسـارت   علـت خرابـي    در اثناي جنگ جهاني اول به

تر روستاي مملكـت را بـدون    اكنون كم هايش ويران گرديد و هم روستاهاي ايران و قنات
 سان شـدند  كلي با خاك يك بعضي از روستاها به. توان مشاهده نمود ميآثار خرابي جنگ 

) ...1356: 222.(  
  

  گيري نتيجه. 2
هاي بيگانه منابع بسيار ارزشمندي براي تحقيق در تاريخ اجتمـاعي   كه ديديم سفرنامه چنان
اثرشان ها، و جايگاه و  هاي آبياري، مخصوصاً قنات ويژه دربارة وضعيت شبكه اند و به ايران

هاي بسيار ارزنده و درخـور تـوجهي    داري و اوضاع كشاورزي ايران گزارش در نظام زمين
ها به جايگاه آب و آبياري در پيدايش و پايداري تمدن ايرانـي بسـيار    توجه ويژة آن. دارند
هـاي علمـي دانشـمندان و فلاسـفه و متفكـران غربـي        گير بوده و در پيدايش نظريه چشم
هاي آنـان از   همچنين گزارش. و بيستم ميلادي تأثيري بنيادي داشته استهاي نوزدهم  قرن

هاي آبيـاري ايـران و تـأثير و تـأثر متقابـل آن بـا انحطـاط         ها و شبكه زوال و ويراني قنات
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تـر علـل و عوامـل انحطـاط و      تواند ما را در فهم هرچـه بهتـر و دقيـق    عمومي كشور مي
  .ماندگي ايران ياري دهد عقب

هـاي آبيـاري ايـران، بـه گـزارش       هـا و شـبكه   علل و عوامل ويراني قنـات در مجموع 
هـاي خـارجي و    پيشامدهاي تـاريخي مثـل يـورش   : نويسان بيگانه، عبارت بود از سفرنامه
پي قبايل و عشاير  در هاي پي هاي داخلي، شيوع ناامني و هرج و مرج ناشي از يورش جنگ

سـالي، خودخـواهي    يل و زلزلـه و خشـك  داخلي، قهر طبيعت و بلاياي طبيعي از قبيل س ـ
تدبيري حكومـت   روايان و ضعف و بي لياقتي شاهان و فرمان بزرگان و متنفذان محلي و بي

مركزي، كاهلي و تنبلي عمومي مردم كه عمدتاً ناشي از غلبة تفكر جبري و قضا و قـدري  
شد، وسعت  روايانشان تلقي مي هاي اخلاقي و روحي تودة مردم و حكام و فرمان و ضعف

قاعدگي و ظلم و سـتم نهفتـه در نظـام اربـاب      قانوني و بي هاي سلطنتي، بي املاك و زمين
  .رعيتي، و سرانجام تأثيرات سياست و مناسبات خارجي در عصر جديد

  
  نوشت پي

پژوه،  ؛ دانش1381؛ جوانبخت، 1378؛ جوادي، 1382؛ جوادي، 1378انصافپور،  ←تر  براي مطالعة بيش. 1
 .1370؛ نوربخش، 1377 ب،يقر؛ 1361؛ فاروقي، 1384؛ شيباني، 1364؛ شوستر والسر، 1380

آبراهاميـان،  ؛ 419  –  391: 1382رحمانيـان،   ←دربارة مفهـوم اسـتبداد شـرقي و تاريخچـه آن     . 2
 .1373؛ موقن، 55  –  1: 1376

  .1352 ،يناج ←تر  اطلاعات بيش يبرا. 3
  .1380 س،يكرو؛ 1384فرير، ؛ 1354، بكر و بارنز ←دربارة تأثير شاردن بر منتسكيو . 4
شكايت مشهدي «←  خانه ملي ايران قرار دارد براي نمونه به اسناد زير كه در سازمان اسناد كتاب. 5

لزوم اعزام يـك  «؛ 1334، »اصغر ميراب بر سر تقسيم آب حسين كرمي تبعة انگليس از ميرزا علي
الدولـه در   رسـاني بـه اراضـي اقبـال     نفر قزاق جهت نظارت بر حسن اجراي حكم مربوط به آب

رسيدگي بـه اختلافـات مسـتر جـردن و اربـاب      «؛ 1333، »دعواي سالار جنگ عليه اقبال الدوله
؛ 1314، »آبـاد تهـران   جمشيد در خصوص آب خريداري مستر جردن از قنات صفرآباد و مبارك

يران نسبت به اتباع انگليس، شكايت از كارمند شاهنشاهي در مورد آب قنات دعاوي مالي اتباع ا«
آباد به واسطة اخـتلاف   شدن آب ابتياعي سفارت فرانسه از قنات مبارك قطع«؛ 1303، »آباد بهجت

  .1329، »ارباب جمشيد با مشهدي كاظم فروشندة قنات
  .1377، لباف خانيكي و پاپلي يزدي ؛1359 ،نژاد صفي؛ 1349 ،نژاد صفي و ملك ← .6
: 1380طباطبـايي،   ←هـا   دربارة نبود كشاورز و اشرافيت مستقل در ايران از نگـاه سـفرنامه  . 7
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بـا   يشـرق ـ  ياسلامـ  يرانيا ينيشهرنش اسيق و رانيا در مستقل اصناف نبود ةدربار. 165 – 20
؛ 1366؛ فلور، 1375؛ اشرف، 1353؛ اشرف، 1388؛ اشرف و بنوعزيزي، 1359اشرف،  ← يغرب
 .1362ي، خليش

ويـژه   هاي غربيان، و بـه  ها و داوري دهد ديدگاه شواهد و مدارك فراواني وجود دارد كه نشان مي. 8
اي شـواهد عينـي    بـر پـاره   نويسان، دربارة مسئلة مالكيت در ايران و اسلام، اگرچه مبتنـي  سفرنامه

است، نه جامعيت دارد، نه بدون نقص و ايراد است، و نه از لحاظ نظري و فقه اسلامي قابل تأييد 
مسالة قنات و چگونگي . 1362مدرسي طباطبايي،  ←تر در اين زمينه  براي اطلاعات بيش. است

و يـا تأييـد آن    هايي چون شـيوة توليـد آسـيايي و تـأثير آن در رد     مالكيت آن در ارتباط با نظريه
اي از آثار پژوهشي مربوط به مسئلة آب و كشاورزي و مالكيت ارضي در ايـران   ها در پاره نظريه

خنجـي،  ؛ 1345؛ كرجـي،  1380سيف،  ←تر  براي اطلاعات بيش. مورد اشاره قرار گرفته است
 .1359؛ كرجي، Mazaheri, 1973؛ 1358نعماني، ؛ 1358
  
  منابع

 .شيرازه: ، ترجمة سهيلا ترابي فارساني، تهرانشناسي سياسي ايران جامعه مقالاتي در). 1376(آبراهاميان، يرواند 
 .پيام: ، تهران1، ج مشروطيت ايدئولوژي نهضت). 1355(آدميت، فريدون 
  .پيام: ، تهراناجتماعي در نهضت مشروطيت ايران فكر دموكراسي). 1363(آدميت، فريدون 

  .روايت: االله جلوه، تهران ، ترجمة فضلهاي سرخ اصفهان گل). 1370(د آنه، كلو
 »آباد بهجت قنات آب مورد در يشاهنشاه كارمند از تيشكا س،يانگل اتباع به نسبت رانيا اتباع يمال يدعاو«

  .1آو2آ416 ويآرش در محل، 221/360 ش صفحه، 20 ).1303(
 ـخر آب خصـوص  در ديجمش ـ ارباب و جردن مستر اختلافات به يدگيرس«  قنـات  از جـردن  مسـتر  يداري

  .1آو5ب538: ويآرش در محل، 2634/360 ش صفحه، 26 ).1314( »تهران آباد مبارك و صفرآباد
صفحه،  5). 1334(» اصغر ميراب بر سر تقسيم آب شكايت مشهدي حسين كرمي تبعة انگليس از ميرزا علي«

  .1آو1ث423: ، محل در آرشيو6115/360ش 
 كـاظم  يمشهد با ديجمش ارباب اختلاف ةواسط به آباد مبارك قنات از فرانسه سفارت ياعيابت آب شدن قطع«

  .1آو5ج822: ويآرش در محل، 9095/360 ش صفحه، 9 ).1329( »قنات ةفروشند
 در الدولـه  اقبال ياراض به يرسان آب به مربوط حكم ياجرا حسن بر نظارت جهت قزاق نفر كي اعزام لزوم«

 .1آو4ب432: ويآرش در محل، 2288/360 ش صفحه، 6 ).1333( »الدوله اقبال هيعل جنگ سالار يدعوا
  .7 -  5 ش، 22 س ،جهان نو ،»ييايآس نظام اي يفئودال نظام«). 1346( احمد اشرف،

  .4ش  نامة علوم اجتماعي،، »هاي تاريخي شهرنشيني در ايران دورة اسلامي ويژگي«). 1353(اشرف، احمد 
  .زمينه: ، تهرانهيقاجار ةدور: داري در ايران سرمايه موانع تاريخي رشد). 1359(اشرف، احمد 

 .14 ش ،گوو گفت ،»رانيدر ا يو دموكراس يمدن ةجامع ،ينظام صنف«). 1375(احمد  اشرف،
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ترجمـة سـهيلا ترابـي    طبقات اجتماعي، دولت و انقلاب در ايـران،  ). 1388(اشرف، احمد و علي بنوعزيزي 
  .نيلوفر: فارساني، تهران
  .زوار: ، تهرانيخارج ةسفرنام صد در قيتحق به يرانيا و رانيا). 1378(انصافپور، غلامرضا 

پژوهشگاه علوم انسـاني و  : اصغر سعيدي، تهران ، ترجمة عليو ايران سفرنامة قفقاز). 1382(اورسل، ارنست 
 .مطالعات فرهنگي

، ش 12، س ندهيآزاده،  ، ترجمة هاشم رجب»ق در ايران 1288سال قحطي بزرگ «). 1365(اوكازاكي، شوكو 
1   -  3. 

از مشروطه تا جنگ جهاني اول، خاطرات فردريك اوكانر كنسول انگليس در ). 1376(اوكانر، ويليام فردريك 
 .شيرازه: ، ترجمة حسن زنگنه، تهرانفارس

، اجتماعي، اقتصادي ايران در دوران آغازين عصر قاجـار اوليويه، تاريخ  سفرنامة). 1371(اوليويه، گيوم آنتوان 
  .اطلاعات: ترجمة محمدطاهر ميرزا، تصحيح و حواشي غلامرضا ورهرام، تهران

 .علمي و فرهنگي: زاده، تهران ، ترجمة كاظم كاظمتحقيقاتي دربارة ساسانيان). 1384(ايناسترانتسيف، كانستانتين 
ترجمـه و   ،جديـد  ةابتـدايي تـا جامع ـ   ةاز جامع ياجتماع ةشياند خيتار ).1354( بكرجان  و ، هري المربارنز

  .يرركبيام :تهران ،يدياصغر مج يعل و انيوسفياقتباس جواد 
 ).يساولي(فرهنگسرا : االله افسر، تهران ، ترجمة كرامتبايندر سفرنامة هنري). 1370(بايندر، هنري 

  .مركزنشر : ، ترجمة مجيد جليلوند، تهرانآفتاب در سرزمين). 1374(بروگش، هاينريش كارل 
، كردبچـه  ينمحمدحس ـ، ترجمة عصر ناصرالدين شاه، ايران و ايرانيان). 1363( سميوئل گرين ويلربنجامين، 
 .جاويدان: تهران

 ).آنزان(سهند : ، ترجمة مهراب اميري، تهرانزردكوه بختياري از بيستون تا). 1375(بيشوپ، ايزابلا 
هـاي آبيـاري سـنتي     واحـد تقسـيم آب در نظـام   «). 1377(لباف خـانيكي   دحسين و مجيدپاپلي يزدي، محم

  .50و  49، ش تحقيقات جغرافيايي، »)فنجان(
 .خوارزمي: ، ترجمة كيكاووس جهانداري، تهرانپولاك، ايران و ايرانيان سفرنامة). 1368(پولاك، ياكوب ادوارد 

، ترجمة منـوچهر اميـري و   سفرنامة جكسن، ايران در گذشته و حال). 1369(جكسن، آبراهام والنتين ويليامز 
  .تهران: اي، خوارزمي فريدون بدره

  .بوته: ، تهرانيياروپا احانيس ةديد از رانيا). 1378(جوادي، حسن 
 .ياسلام ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران ،احانيس نگاه از رانيا). 1382(حسن  ،يجواد

 .آموزه: اصفهان ،يرانيان نگاه از يرانيا). 1379(مهرداد  جوانبخت،
 ـرانيا يهـا  در سـفرنامه .يكنكاش ،يرانيا نگاه از). 1381(مهرداد  جوانبخت، ، حاضـر  زمـان  تـا  قاجـار  از اني
  .آموزه: اصفهان

هاي  ها و مقاله خطابه ةمجموع د،يادوارد سع ةادناميبه قدرت،  ييگو قتيحق). 1386(رضا  يعل ،يبهشت ينيحس
 ةتوسـع  و قـات يتحق ةمؤسس ـ: تهران، )1383 آذر 23 و 22( ديپروفسور ادوارد سع داشت بزرگ شيهما
  .يانسان علوم
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گنـاه،   ، ترجمة اقدس يغمـايي و ابوالقاسـم بـي   سفرنامة خانيكوف). 1375(خانيكوف، نيكلاي ولاديميروويچ 
  .آستان قدس رضوي: مشهد

 .يطهور: تهران ،اكونفيد يةنظر منشا و ماد خيتار يبررس در يا رساله). 1358( يمحمدعل ،يخنج
  .طاووس: جلد، تهران 2، ترجمة غلامرضا سميعي، تا بختياري از خراسان). 1378(دالماني، هانري رنه 

 ـ مركـز  و ثالـث : تهـران  جلـد،  2 ،يخـام  شـود  پختـه  تا...  سفرنامه،). 1380(منوچهر  پژوه، دانش  يالملل ـ نيب
  .ها تمدن يگوو گفت

 .شباويز: ، ترجمة منوچهر اعتمادمقدم، تهرانسفر در ايران). 1365(دروويل، گاسپار 
 .طهوري: مقامي، تهران ، ترجمة جهانگير قائمسفرنامة دمورگان). 1335(دمورگان، ژاك 

 .علمي و فرهنگي: ، ترجمة محمدحسين آريا، تهرانلرستان و خوزستان سفرنامة). 1371(دوبد، كلمنت اوگاستس 
: ، ترجمة احسان اشـراقي، تهـران  )ق 1255 -  1256( 1840 -  1839 ايران در). 1362(دوسرسي، ادوارد كنت 

 .نشر دانشگاهي
 .مركزنشر : ، ترجمة عباس مخبر، تهرانتوليد آسيايي سقوط و ظهور شيوة). 1368. (دون، استفن پ
نظر كامل ، با تجديد )مترجم همايون(وشي  محمد فره ، ترجمة عليايران كلده و شوش). 1385(ديولافوا، ژان 
 .دانشگاه تهران: وشي، تهران بهرام فره

اللهي بهاروند،  ، ترجمة سكندر امانراولينسون، گذر از ذهاب به خوزستان سفرنامة). 1362(راولينسون، هنري 
 .آگاه: تهران

معاونـت  : ، ترجمـة اسـداالله آزاد، مشـهد   ايراني و راه و رسم زندگي آنـان  زنان). 1366(رايس، كلارا كوليور 
 .فرهنگي آستان قدس رضوي

مؤسسـة  : ، تبريـز ماندگي ايرانيان و مسـلمين  انحطاط و عقب شناسي تاريخ علت). 1382(رحمانيان، داريوش 
  .انساني دانشگاه تبريز ـ تحقيقاتي علوم اسلامي

  .تفتان: ، زاهدانيپهلو و قاجار ،رانيمعاصر ا خيدر تار ستانيس هاي يمرزبند). 1385(تقي  رخشاني، محمد
، »هـاي نفـوذ اسـتعمار    گـام  نيو نخست ستانيس: سوخته هاي نيسرزم ياستراتژ«). 1376(رضا  ،يطوس سيرئ

  .2 ش ،رانيا معاصر خيتار
  .گام نو: تهران ،ديپلماسي بريتانيا در سيستان سرزمين سوخته). 1385(رئيس طوسي، رضا 

 .مبنا: جلد، تهران 3 آذربايجان در سير تاريخ ايران،). 1378(نيا، رحيم  رئيس
  .56ش  دوم، ةدور ،خارجه امور وزارت يةنشر ،»رمنديآب ه ةمسئل«). 1338  -   1335( دونيفر زند،

، اي دربارة گيلان و مازندران به انضمام جزوه: ارمنستان و ايران مسافرت در). 1347( آمده اميلين پروبژوبر، 
 .ايرانبنياد فرهنگ : مقدم، تهران ترجمة عليقلي اعتماد

، ترجمة حسين ژنرال سرپرسي سايكس، يا ده هزار ميل در ايران سفرنامة). 1336(سايكس، پرسي مولزورث 
  .سينا  خانة ابن كتاب: سعادت نوري، تهران

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ، ترجمة عبدالرحيم گواهي، تهرانشناسي شرق). 1371(سعيد، ادوارد 
 .اميركبير: ترجمة لطفعلي خنجي، تهران، شناسي شرق). 1386(سعيد، ادوارد 
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  .رسانش: ، تهرانو انباشت سرمايه در ايران مسئلة مالكيت استبداد،). 1380(سيف، احمد 
 يدموكراس ـ اليو انكشاف سوس ـ تيجنبش مشروط ياجتماع ـ ياقتصاد يها نهيشيپ). 1384(شاكري، خسرو 
  .اختران: تهران، در آن عهد

 ـاروپا هاي سفرنامه دگاهيد از يصفو رانيا). 1364(شوستر والسر، سيبيلا  ، ترجمـه و حواشـي غلامرضـا    انيي
 .اميركبير: ورهرام، تهران

  .علمي و فرهنگي: ضياالدين دهشيري، تهران ، ترجمة سيدرانيا به انيياروپا سفر). 1384(شيباني، ژان 
سـتاد انقـلاب   : زاده، تهـران  ترجمة هادي علم عصر عباسي،اصناف در ). 1362(ي، صباح ابراهيم سعيد خليش

 .فرهنگي مركز نشر دانشگاهي
 .نو نشر :، ترجمة حسين ابوترابيان، تهرانخاطرات ليدي شيل). 1368(شيل، مري 

موسسـة مطالعـات و تحقيقـات اجتمـاعي     : ، تهـران هاي آبياري سنتي در ايران نظام). 1359(نژاد، جواد  صفي
 .دانشگاه تهران

 ـا روابط اسناد). 1374(طاهر احمدي، محمود  : تهـران  ،ش 1318  –  1304 رضاشـاه  ةدوردر  ي،شـورو  و راني
 .رانيا يمل اسناد سازمان اسناد ةپژوهشكد

 .وزارت امور خارجه: ، تهرانشوروي در دورة رضاشاه روابط ايران و). 1384(طاهر احمدي، محمود 
 .نگاه معاصر: ، تهران1، ج اي بر نظرية انحطاط ايران ايران، ديباچه تأملي دربارة). 1380(طباطبايي، سيدجواد 

 ـ مركـز  يفرهنگ ـ هـاي  پژوهش دفتر: تهران ،ديسع ادوارد). 1383( ديحم عضدانلو،  يگـو و گفـت  يالملل ـ نيب
 .ها تمدن
 ـا در مـدرن  دولـت  ظهور و يدار هيسرما يجهان ظامن ،ييايآس ديتول ةويش«). 1377( ديدفريس العطاس،  و راني
  .4 -  3و  136  –  135، ش ياقتصادـ  ياسيس اطلاعات ،ياحمد ديحم ةترجم ،»هيترك
  .ييعطا: تهران ،ها سفرنامه در يريس). 1361(اد ؤف ،يفاروق
  .خارجه امور وزارت: تهران ،رمنديه رود مورد در افغانستان و رانيا نيدولت اختلاف). 1371(غلامرضا  ،يفخار

  .فرزان روز: ترجمة حسين هژبريان و حسن اسدي، تهران برگزيده و شرح،: شاردن سفرنامة). 1384(فرير، رونالد 
 .توس: ، ترجمه و حواشي منوچهر اميري، تهرانفريزر سفرنامة). 1364(فريزر، جيمز بيلي 

 .گوتنبرگ: ، تهرانداري در ايران تكوين سرمايه). 1360(فشاهي، محمدرضا 
 .اشراقي: ، ترجمة حسين نورصادقي، تهرانندن به ايرانفلا سفرنامة اوژن). 1356(فلاندن، اوژن 

جلـد،   2، ترجمـة ابوالقاسـم سـري،    اجتماعي ايران در عصر قاجار جستارهايي از تاريخ). 1366(فلور، ويلم 
 .توس: تهران

انجمن آثار : زاده و كينجي ئه اورا، تهران ، ترجمة هاشم رجبفوروكاوا سفرنامة). 1384(فوروكاوا، نوبويوشي 
  .و مفاخر فرهنگي

 ـا خيتـار  بـه  يا روزنـه ). 1377( يعظم ـ شـكوه  ب،يقر  ـاز نظر يا مجموعـه  ،گذشـته  هـاي  سـده  در راني  اتي
 ةترجم ،اند گذاشته رانيا به قدم هفدهم تا ازدهمي قرن از كه يانيماجراجو و ،سفرا بازرگانان، گردان، جهان
  .انتشار يسهام شركت: تهران ب،يقر ژان
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  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: تهران هاي ايران، قحطي). 1383(كتابي، احمد 
  .بنياد فرهنگ ايران: ، ترجمة حسين خديو، تهرانهاي پنهاني استخراج آب). 1345(كرجي، ابوبكر محمد بن حاسب 

 .هيالعثمان المعارف ةدائر: دكن درآباديح ،هيالخف اهيالم انباط ).ق 1359(كرجي، ابوبكر محمد بن حاسب 
علمـي و  : جلد، تهـران  2، ترجمة غلامعلي وحيد مازندراني، قضية ايران ايران و). 1380(كرزن، جرج ناتانيل 

 .فرهنگي
حمزه  ةترجم ،يلاديم هفدهم قرن در رانيا اوضاع از يليتحل :رانيا و شاردن). 1380( در وان كيريد س،يكرو

  .فرزان روز: تهران ،يتقو اخوان
  .طهوري: ، ترجمة منيژه احدزادگان آهني و علي آلفونه، تهراندرياي خزر فراسوي). 1385( ور آرت ،ن س  ن يت س ريك

  .مركزنشر : تهران لوند،يجل ديمج ةترجم ،گروته ةسفرنام). 1369(هوگو  گروته،
 .سرا كتاب: تهران ،يمهدو هوشنگ عبدالرضا ةترجم ،ايآس در سال سه). 1367(ژزف آرتور  نو،گوبي

 .نگارستان كتاب: االله منصوري، تهران ، ترجمة ذبيحايران سه سال در). 1385(گوبينو، ژزف آرتور 
  .نسيم: اميراختيار، تهران. ، ترجمة فشيوة توليد آسيايي). 1358(گودليه، موريس 

اميـري،   ، ترجمة مهراب1840  -   1842هاي اوليه در ايران  لايارد، ماجرا سفرنامة). 1376(لايارد، هنري اوستن 
  .آنزان: تهران

سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و بازرگاني ايران در آسـتانة   اوضاع). 1388(لندور، آرنولد هنري سويج 
 .اطلاعات: اكبر عبدالرشيدي، تهران ، ترجمة علي»در سرزمين آرزوها«مشروطيت 

ري، حكومـت تـزار و   هجـري قم ـ  1326در سـال   بمباران مجلس شوراي ملـي ). 1363. (پ. ف، نومامونت
  .اشكان: الدين قهرماني، به اهتمام همايون شهيدي، تهران ، ترجمة شرفمحمدعلي شاه

  .ياسيس هاي پژوهش و مطالعات ةموسس: تهران ،بزرگ يقحط). 1386( يمحمدقل مجد،
  .ياسلام فرهنگ نشر دفتر: تهران جلد، 2 ،ياسلام فقه در نيزم). 1362(مدرسي طباطبايي، حسين 

 .سهند: ، ترجمه و حواشي مهراب اميري، تهرانسرزمين بختياري بياييد با من به). 1373(مكبن روز، اليزابت 
، ترجمة مجيد 1875ايالت خراسان و شمال غربي افغانستان در  شرح سفري به). 1366. (ام. گرگور، سي مك

 .معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي: ، مشهد1زاده، ج  مهدي
 ـ شـمال  و خراسـان  الـت يا به يسفر رحش ).1368. (ام. يس گرگور، مك ة ترجم ـ ،1875در  افغانسـتان  يغرب

  .آستان قدس رضوي يمعاونت فرهنگ: مشهد ،2 ج ،يطبس يتوكل اسداالله
دانشـگاه تهـران؛   : تهـران  ران،يا يروستاها در يريگ اندازه يواحدها). 1349(نژاد  يو جواد صف نيحس ملك،

 .ياجتماع قاتيمطالعات و تحق ةمؤسس
 .توس: جلد، تهران 2، ترجمة ابولقاسم سري، موريه سفرنامة جيمز). 1386(موريه، جيمز 
 .23، ش نو نگاه، »تاريخچة مفهوم استبداد شرقي«). 1373(موقن، يداالله 

 .پيام: ، ترجمة حسين ابوترابيان، تهرانها در ايران امريكايي مأموريت). 1356(ميلسپو، آرتور 
  .9ش  ،ودوم بيست ةدور ،سخن ،»رانيا در يزيكار تمدن انيپا« ).1352(ي مهد ،يناج
 .يخوارزم: تهران ،1 ج ،رانيا در سميفئودال تكامل). 1358(فرهاد  ،ينعمان
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  .شهر رانيا: تهران ،خيتار كاروان با). 1370(مسعود  نوربخش،
ترجمـة   ،»روسـيه در ايـران   قنسـول سـابق  «سفرنامة موسيو ب نيكيتـين   خاطرات و). 1356(نيكيتين، بازيل 

  .كانون معرفت: ، تهران)مترجم همايون(وشي  محمد فره علي
 .3 ش ،نو جهان ،يلخانيحسن ا ةترجم ،»ييايآس ديوجه تول«). 1348( .ي وارگا،

اـد  ـ ـ ياسيس اطلاعاتصداقت،  زيپرو ةترجم ،»ييايآس ديتول ةويهاي مفهوم ش تناقض«). 1375(عباس  ،يول  ،ياقتص
 .112  -   111 ش

 .مركزنشر : تهران ،يآور شمس حسن ةترجم ،يدار هيسرما از شيپ رانيا). 1380(عباس  ،يول
  .مؤسسة خاور: انصاري، تهران خان ، ترجمة ميرزا حسينو حال ايرانيان در گذشته). 1309. (اس. وولفسن، ا

 .اقبال: تهران، ترجمة غلامحسين قراگوزلو، قرن پيش ايران در يك). 1368(ويلز، چارلز جيمز 
، ترجمة حسين ويلسن، تاريخ سياسي و اجتماعي جنوب غربي ايران سفرنامة). 1363(ويلسن، آرنولد تالبوت 

  .وحيد: سعادت نوري، تهران
  .121 ش ،ستايچ ،»ييايآس ديتول ةويش ةدربار«). 1374. (م. ف ،يهاشم

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: ، ترجمة پرويز رجبي، تهرانكويرهاي ايران). 1381(هدين، سون 
،  ري ب رداد ره ه م و و ل ران ف زع  ي ن روش  ه ل ال درت ق، ترجمة خراسان و سيستان سفرنامة). 1365(ييت، چارز ادوارد 

 .يزدان: تهران
  

Bernier, F. (1996). Travels in the Mogul Eempire 1656 – 1668, A Revised and Improved Edition 
Based Upon Irving Brocks, Trans. Archihold Constable, New Delhi: Asian Educational 
Services. 

Mazaheri, A. (1973). La Civilization des Eaux Cachees: Traite de Exploitation des Eaux 
Souterraines [Compose en 1017 A. D. Par Karagi (Mohammad al)], Nice: Instituted Etudes 
et de Recherches Interethniques et Interculturelles, Etudes Preliminaries.  

Said, E. W. (1995). Orientalism, New York: Penguin. 
Said, E. W. (2002). Criticism and Society, London and New York: Verso. 
Wittfogel, K. A. (1957). Oriental Despotism, A Comparative Study of Total Power, New 

Heaven: Yale University. 


